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  گويش روستاي اردكول و متون كهن فارسي
  )عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي( محصل راشد  محمدتقي

  )عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور نيشابور( آباد  محسنمحسن صادقي

بان هاي ز هاي زباني براي تدوين فرهنگي كه جامع تمام واژه فراهم آوردن داده: چكيده
پژوهشي و برخي از   ـ هاي فرهنگي هاست كه مورد توجه سازمان فارسي باشد، سال

ترديد تداوم اين سنت پسنديدة  بي. پژوهندگان زبان و ادب فارسي قرار گرفته است
هاي موجود، نيازمند بررسي دقيق تمام متون  ها و نقائص فرهنگ فرهنگي و رفع كاستي

. هاي مختلف زبان فارسي است مچنين گردآوري گويشفارسي، اعم از خطي و چاپي، و ه
هاي موجود در گويش روستاي  كوشد با استفاده از واژه در همين راستا، اين مقاله مي

هاي كمياب و مبهم  اردكول، از روستاهاي بخش زيركوه قاين، معني تعدادي از واژه
هاي موجود ثبت نشده،  رهنگها در ف اين واژه. رفته در متون كهن فارسي را تعيين كند كار به

  .شده براي آنها ناقص و مشكوك است يا صورت و معني ضبط

هاي خراسان جنوبي، اردكول،  هاي ايراني، گويش متون كهن فارسي، گويش :ها كليدواژه
  خراسان جنوبي

  
نفسه داراي ارزش است، اما اگر اين كار با دقت و             هاي محلي ايران في     گردآوري گويش 

كـار بـسته     هاي علمي در گردآوري و تجزيه و تحليل آنها به           شود و شيوه  وسواس انجام   
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 تنوع و اصـالت  .هاي ادبي نيز سودمند باشد      نويسي و پژوهش    تواند براي فرهنگ    شود مي 
هاي خراسان، كه در اين تحقيق به يكي از آنهـا پرداختـه شـده، از ديربـاز مـورد                      گويش

تـرين شـهري از خراسـان        كوچـك «: يسدنو   مي التقاسيم  احسنصاحب  . توجه بوده است  
 .)145: التقاسـيم   احـسن  ،   مقدسـي ( »نيست مگر آنكه روستاهاي آن زبان ديگري داشته باشند        

محمد هادي بن محمد اكبـر بـن قنبرعلـي بجـدي            نام    هجري كاتبي به   11 در اوايل قرن  
هـاي متـون كهـن را          واژه  از هـا معنـي برخـي       غيرخراسـاني  دريافت كـه     1حسيني قايني 

خسرو به ايـن نكتـة مهـم پـي بـرده      تر، اسدي طوسي و ناصر     كه، پيش   انيابند، چن   درنمي
 المـصادر  تاج يا شرح الفاظي كه مؤلف     فرهنگ خراساني بودند، از همين رو، كتابي با نام        

  ).4/425: 1348پژوه   دانش(به زبان خراساني آورده تأليف كرد 
كـه در گذشـته در مجمـوع         ــوبي  هاي مناطق جن    هاي خراسان، گويش    از ميان گويش    

هاي تـاريخي زبـان فارسـي را در خـود حفـظ               ـ بسياري از ويژگي   ـشد    قهستان ناميده مي  
مـدير  . تازهـا بـوده اسـت       و  اند، شايد به اين دليل كه اين مناطق كمتر در مسير تاخـت              كرده

در «: دنويـس    در مقدمة يكي از شعرهاي محليِّ شاعر روشندل، سريّ قايني، مي           محيطمجلة  
اي از زبان فارسي متداول است كه ريشة الفاظ آن واسـطة ميـان           ناحية قاين و بيرجند لهجه    

زبان اين ناحيه كه همساية هـرات و سگـستان قـديم بـوده مـا را بـه       . دري و پهلوي است 
  ).53- 51: 1321 محيط طباطبايي(» سازد ماهيت زبان هروي و سگزي باستاني تا حدي آشنا مي

يـك در رشـتة       بزرگان و فرهيختگان اين سامان، كه هـر         از ة اخير، برخي  در چند ده    
هاي ارزشـمندي بـراي ثبـت و          ها و مقاله    اند، كتاب   هاي برجسته   تخصصي خود از چهره   
هرچنـد  . 2انـد   هاي اين منطقة تـاريخي بـه رشـتة تحريـر درآورده             ضبط و معرفي گويش   

شناسـي، جايگـاه      هـاي گـويش     ها خراسان جنوبي، از لحاظ پـژوهش        مدد اين پژوهش    به
شـده در مقابـل آنچـه     هاي انجام  خوبي در كشور دارد، واقعيت امر اين است كه پژوهش         

ند، ندا  د و مي  ن اطلاع دار  گانتا آنجا كه نگارند   . بايد انجام شود بسيار ناچيز و اندك است       
                                                  

ا  ام،اند ي قايني دانستهشناسان نام اين كاتب را محمد هادي بن محمد اكبر بن قنبرعلي نجدي حسين نسخه) 1  
، bojd» بجد« نجد تصحيفي از ،وجود ندارد؛ از همين رو، ظن قريب به يقين» نجد«نام  طقة قاينات محلي بهدر من

 متعلق به 7اي در مجموعة شمارة  از كتاب وي، كه تاكنون چاپ نشده، نسخه. روستايي در خراسان جنوبي است
  .موجود است) سريزدي(خان يزد  كتابخانة مدرسة عبدالرحيم

  .143-135 ،73-65: 1379 صادقي :نك ،ها  آگاهي از جايگاه برخي از اين پژوهشبراي) 2  
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شمار، در مـورد گـويشِ بـسياري از منـاطق و      نظر از چند شهر و روستاي انگشت    صرف
 هاي اين استان، پژوهش قابل توجهي انجـام         وستاهاي قاين و بيرجند و ديگر شهرستان      ر

نشده يا اگر شده هنوز به زيور چاپ آراسـته نگرديـده و امكـان اسـتفاده از آنهـا بـراي                      
  .همگان مقدور نيست

دري هاي   از واژه به بيان تعدادي     ، براي نشان دادن اهميت اين موضوع      ، حاضر ةنوشت  
هـا در    ايـن واژه .دپـرداز  مـي   از روسـتاهاي زيركـوه قـاين   ،1ويش اردكـول گمحفوظ در   

  صورت و معني ضبط شده براي آنها مشكوك و ناقص           يا نشده  هاي فارسي ثبت   فرهنگ
  .است

  سر آب
راسـت   سـر   آبآب دادن جايي بماند كه آب بدانجا نرسـد و بـه              و اگر چنانچه در خاك    «

ابونـصري  (»  گندم آن موضع آب نخواهد خوردباشد يقين است كه هرگاه آب دهند     نشده
  .)86 :ارشادالزراعه، هروي
قـبلاً شـخم   وكار در زميني كـه   سر؛ نوعي كشت  به آب« 2ow be sεr گويشيِبا صورت   

زمـان خـاك     و هم  كنند  آبياري مي  بعد از بذرپاشي  ، مزرعه را    در اين شيوه  . »خورده است 
  .ريزند د ميهاي گو هاي مرتفع را با بيل به قسمت قسمت

  :مثال
εgεr-εz mεjbur-i no-bäš-ε3, xid-ey xo-r ow be sεr nε-mo-kon-em, berey ke yεg gol-e 

tεnok me-šε, yεg gol-e por.            3    

كنـيم؛ بـراي اينكـه       سر نمي  به  خود را آب   )مزارعِ(= هاي  4 خيد ،اگر از مجبوري نباشد   «
  .»شود و يك گل پر  مي)كم بذر(= تنك ) قسمت(= يك گل 

                                                  
  1 (ardakulپيوست :  براي آگاهي از موقعيت تاريخي و جغرافيايي اين روستا نك)1.(  
  2( /ε/باز است اي پيشين، گسترده و نيم  واكه.  
  3 (/ä/هاي  اي كه در گويشِ اردكول بين واكه  واكه/ε/و  /â/هويت واجي . شود و با آن دو تقابل دارد  مي توليد

چرخة  «rε و» ما «mâ ،»خواستن «mεstεn بن مضارع مصدر mä  و»من «mεهاي  اين واكه از طريق مقايسة واژه
  .آيد به دست مي» راه «râو » رفت «rä، »آبگيري

 اما در گويش ،رس است فارسي ميانه به معني نمناك، تر، تازه، گندم و جوي ناxwēdيافتة  خيد تحول«) 4  
  ).127: 1377راشدمحصل : نك(» گردد شود اطلاق مي بيرجند بر زميني كه در آن كشت مي
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  گري آدم
  .)49 :السائرين منتخب سراج، جام احمد( »بود كه به مقصود رساند گري آدمآن همه صنعت «

آدميـت؛ رفتـار و اخـلاق مناسـب بـا مقـام       گـري،   آدم« ädεm gεr-i با صورت گويشيِ  
  .»انسان
  :مثال

ädεm gεr-i xo-r, nošu dâd-εm1 ke hεmε-r berey hengey xo xobεr kerd-εm.        1     

 2خـود خبـر كردنـد     ) مجلـس (=  كه همـه را بـراي هنگـة           خود را نشان دادند    گري  آدم«
  .»)دعوت كردند (=

  انگم
  .)1/1336 :1374ياحقي ( »]اَلْمراَفقْ[ زنگيچه انگم«

 كـه وظيفـه يـا وظـايف         كالبد موجود زنده  اندام؛ بخشي از    « engεm گويشيِبا صورت     
  .»دهد  مياي را انجام ويژه
  :مثال

εgεr dowrun qεdim-e xo-r kon-om yâd/ tεmom-e engεm-om âyε be fεryâd/ tεmom-e 

engεm-om εz qεm be-suzε/ šε-v-om xäkestεr-o xâk-om bεrε bâd. 

هـايم از غـم     تمـام انگـم   ،هايم آيد به فريـاد      تمامِ انگم  ،اگر دوران قديمِ خود را كنم ياد      «
  .»و خاكم برد باد شوم خاكستر ،بسوزد

  رسيده جا به
گاننـد  جارسـيد  بهها كه    اُو نداند عاقبت ور داشتن ولايت اين امت مگر خداي و آن كس            «

  .)64 :شنقشي تفسير( »توريت اندر علم
ت      جـا  بـه  «be jâ rεs-id-ε گويـشيِ با صـورت     رسـيده؛ تحـصيل كـرده و داراي موقعيـ

  .»اجتماعي خوب
                                                  

  1( εmشناسة سوم شخص جمع است، در گويش اردكول .  
خبرگر، فردي كه به نمايندگي از صاحب مجلس، اهالي روستا را  «xobεr-gεrنيز بسنجيد با واژة گويشي  )2  

  .»كند سم شادي يا سوگ دعوت ميبراي حضور در مرا
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  :مثال
 bεčč-ey-nâ hεmε be jâ rεs-id-ε yεm. 

  .»اند رسيده جا  هايشان همه به بچه«

  پاشان
روز   آب زرد وي را سـتانند و يـك شـبانه           و گل سرخ وي را در سيركوب نـرم نمـوده          «

 پاشـان مناسب گل در ظرفي گذارند و بعـد از آن بيـرون آورده دسـت ماليـده بـه تمـام              
  .)102 :الزراعه ارشاد هروي، ابونصري( »سازند

پاشان؛ با دست به هم ماليدن و باد دادن پياز زعفران و ماننـد              «päšu يشيِوبا صورت گ    
  . »ها آن، براي جدا كردن خاك و پوسته

  :مثال
peyâz-â-r, päšu kerd-em. 

  .»را پاشان كرديم] زعفران[پيازهاي «

  پنگ
وي سـر    پنـگ چون تاك را ببرند در هر قوچه كرم شش نخ كه بر هر جانب سه نخ كه                  «

  .)108: همان(» ، گذاشته خاك ريزند و سرهاي نخ را اندك اندك خاك ريزندبالا باشد
  .»جوانه «pong با صورت گويشيِ  
  :مثال

derεxt-â, pong dεv-ond-ε. 

  . »)استجوانه زده (= ها پنگ دوانده است  درخت«

  بري تاك
و و تربري است و دو دانـگ انبـار           بري تاكو مشهور است ميان دهاقين كه چهار دانگ         «

  .)112 :انهم( »داري آب
هاي زايد درخت انگور در اواخر  بري؛ بريدن شاخه تاك «tâq borr-i با صورت گويشي  

  .»زمستان و اوايل بهار
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  :مثال
dinε, tâq borr-i dâšt-em. 

  .»بري داشتيم  كتا) ديروز(= دينه «

  تربري
و دانـگ انبـار و      است و د   تربريبري و    و مشهور است ميان دهاقين كه چهار دانگ تاك        «

  .)112: انهم( »داري آب
  .»هاي زايد درخت انگور در اواخر ارديبهشت بريدن تركه« tεr borr-i با صورت گويشيِ  
  :مثال

 âq-â hεnu tεr borr-i nε-šed-ε.  
  .»تربري نشده است] ز[ها هنو تاك«

  تژ
  .)2/539 :المصادر تاج، بيهقي  مقري( »بياوردن كشت 1تژ: الاشطْاء«

اي كه بـه سـبب آبـاد بـودن      رسته ويژگي گندم و جوي تازه  «tež/tej ا صورت گويشيِ  ب  
  .» باشدپيچ و تاب ساقه و برگ ترد و جهندة آن داراي مزرعه،

  :مثال
gεndom-â, tež endâxt-ε.  

  .»ها تژ انداخته است گندم«

  گري جتي
. ي به زيارت  بار به خرقان شد     الاسلام گفت كه شيخ احمدعلي شعيب هر سال يك          شيخ«

در شيخ ابوالحسن خرقاني    چون  .  نان خواست و بخورد    شد، در راه گرسنه بود،      وقتي مي 
 انـصاري، ( »مكـن  گـري  جتـي بـار كـه بـر مـن آيـي، در راه              ايـن : شيخ وي را گفـت    شد،  
  .)117 :الصوفيه طبقات

                                                  
» تخ« به صورت الاسرار  كشف با ذكر شاهدي از)107: 1381 رواقي( هاي فارسي  فرهنگذيلاين واژه در ) 1  
 =]ثبت شده ولي براي آن تلفظي ارائه نگرديده است» رسته، برگ شاخ نو«به معني ] شطَأَه.  
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گـرد و   كارهـاي ناشايـستي كـه افـراد دوره     ؛بـازي  كولي«jεtt-i gεr-i  با صورت گويشيِ  
  .»دهند ها انجام مي كولي
  :مثال

eqzεr jεtt-i gεr-i nε-ku. 

  .»گري نكن اين قدر جتي«

  خاره
  .)320 :سماءلأا مهذب، سجزي(»  كه دو بهر از او پخته بودخارة: المحلقنْ«

وسـفند كـه چربـي و       گ و   ، بـز  لخم؛ قسمتي از گوشـت گـاو      « xärε گويشيِبا صورت     
  .»استخوان ندارد

   :مثال
de čärεxs1, be gušt-e xärε me-g-εm nezâr.            1     

  . » نزار:گويند ميخاره  به گوشت ،در شاهرخت«

  آب خاك
سـر راسـت     دادن جايي بماند كه آب بدانجا نرسـد و بـه آب            آب خاكو اگر چنانچه در     «

 »نشده باشد يقين اسـت كـه هـر گـاه آب دهنـد گنـدم آن موضـع آب نخواهـد خـورد          
  ).86 :الزراعه ارشادهروي،   ابونصري(

نـدم،  آب؛ اولـين آبيـاري كـشتزار عـدس، جـو، گ      خـاك  «xâk ow گويـشيِ با صورت   
  .»گاورس، پنبه و مانند آنها

  :مثال
be ow-y εvεl gεndom-i me-g-εm xâk ow. 

  .»گويند آب مي خاك) زار گندم (= گندمي) اولين آبياري(= به آبِ اول «

  خاكش
 و غير آن مضبوط نموده سـه  خاكش است كه باقلا را در اصطلاح در آب كردن باقلا آن   «

  .)91 :همان( »روز در آب روان گذارند
                                                  

  1( čärεxs =) استنام روستايي در زيركوه قاين) شاهرخت .  
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كش است كه با تخفيف بـه صـورت خـاكش             در اصل خاك   «xäkεš گويشيِبا صورت     
محـصولات، مثـلِ    از  گـاهي نيـز تخـم برخـي         . كشند  آنچه با آن خاك مي    . درآمده است 

  .»بزند گذارند، تا سريعتر جوانه آب ميريزند و در جوي  چغندر را داخل آن مي
   :مثال

čoqondεr toxm-â, de ti xäkεš-ε. 

   .» در توي خاكش است1ها چغندرتخم«

  خرايك
 »و شديار كه باذنجان زراعت خواهند نمود نريزنـد         2خرايكاما بايد انبار بسيار در زمين       «
  .)143 :انهم(

  .»خرايك، زمين باير «xεrowk گويشيِبا صورت   
  : المث

ow-r de xεrukk-e-yâ endâxt-om. 

  .»اختمها اند آب را در خرايك«

  خوش
  .)219 :سماءلأا مهذب، سجزي(» كه كشت را شايد خوشزمين : العذاه«

؛ زمينـي كـه از آبيـاري آن         )خـيش (= براي گاوآهن    هآماد «vεr-xεš با صورت گويشي    
  .»چند روز گذشته و براي شخم زدن مناسب باشد

  :مثال
zäforun-i-yâ, vεr-xεš-ε. 

  .»خش استور) زعفرانزارها(= ها  يزعفران«

  درخورد خود
 شيرازي آن چه بود؟     :عبداالله خفيف را گفت كه    ، بو شبي آواز طركست آمد، شيخ    : گفت«

  .راست وايست گفت
                                                  

  .بذر چغندر: چغندرتخم) 1  
: 1354 دبيرسياقي: نك(است  آمده» الاصلاب«  نيز در ترجمةالاسامي في  السامياين واژه در فرهنگ) 2  
  .است  معني شده»مرطوب«كه با ترديد ) 309 :1376 فكرت( فارسي هرويطور در  همين ،)217
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درخـورد  آوردم  ميروز باقلي خشك خورم، هرروز با كم  م كه شبانهشتمن ورد دا :گفت  
  ).548: الصوفيه طبقاتانصاري، (» روز شبانهماهي ام در  ه باقلي آورده، تاكنون به نوزدخود
  .»در خورد خود، در حد توانِ خود «de xord-e xo با صورت گويشي  
  :مثال

de xord-e xo, xub kâr mo-kon-ε.  
   .»كند خورد خود، خوب كار ميدر«

  دستك
پيـدا سـازد و خـوب     دستكو چون جلنگ در روش شود به چوب يا كارد سر زنند كه     «

  .)127 :الزراعه ارشاد ، هرويابونصري( »شود ببندد و ناخن بوي نرساند كه تلخ مي
اي كه از تنة اصلي بوتة خيار، هندوانه، كـدو و ماننـد            شاخه «dεstεk گويشيِبا صورت     

  .»رويد آنها مي
  :مثال

jeleng-ey hεndunε, dεstεk dεv-ond-ε.  

  .»است انه دستك دواندههندو) هاي بوته(= هاي  جلنگ«

  ديودار 
المتعلمين فـي     ة  هداي،  اخويني( »سردند و خشك  ...   و و جوب جنار   ديودارو بوست درخت    «
  .)625 :الطب 

زار  كـه بـر روي ماسـه      هاي بسيار ريز     اي با خارك   هچتدرخ« dibdâl با صورت گويشيِ    
  .»اي است و داراي چوب محكم و مايل به قهوهرويد  مي
  :مثال

xodei dibdâl âqâl doros kerd-em. 

  .»)ساختيم(= درست كرديم  ديودار آغل] چوب[با «

  رازيدن
  ).3/1710 :تفسير سورآبادي، سورآبادي( »]سباتاً [1رازيدنيو كرد خواب را راحتي و «

                                                  
بدون ذكر تلفظ و ] سباتاً[» راژيدن«به صورت ) 183: 1381رواقي  (هاي فارسي فرهنگ ذيلاين واژه در ) 1  

  .معني ثبت شده است
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سر راست شـدن نفـس       .2؛   صاف و هموار   ، راست .1رازيد؛  « räzid گويشيِبا صورت     
  .»)به آرامش رسيدن= (

  :1 مثال
pow-y xo-r räzid kon-em. 

  .» كنيدرازيدپايِ خود را ] استراحت بهتربراي [«
  :2 مثال

yεg purey best-εk-em, tâ nofεs šomâ räzid šε.  
  . »نفس شما رازيد شودتا بايستيد  )كمي(= اي  يك پاره«

  گردگروز 
  .)55 :سماءلأا مهذبسجزي، (» ]گردد با آفتاب مي[ )كه(گياهيست  روزگردك: التَّنُوم«

  . »گردان آفتاب« gol ruz gεrdu با صورت گويشيِ  
  :مثال

εgεr huš nε-kon-em, sir sirunεk-â, gol-ei ruz gεru-r luč mo-kon-εm. 

لـوچ   را 1گـردان  روز هـاي  گـل ) ها فنچ(= ها    سيرسيرونك ، نكنيم )مراقبت(=  هوشاگر  «
  .»كنند مي) لخت و عور (=

  آب داغ
ابونـصري  ( »مذكور ده روز گذرد باز آب دهنـد        آب  داغهند و چون از     د آب  داغبعد از آن    «

  ).98: ارشادالزراعههروي، 
  .»آب؛ دومين آبياري عدس، ماش، لوبيا و مانند آنها داغ «dâqow با صورت گويشي  
  :مثال

xid εdεs, piš εz dâqow, bäyεd sow šε. 

» ودش) وجين(= آب بايد ساو  عدس پيش از داغ) مزرعة(= خيد«.  
                                                  

  : در اشعار محلي نيز به همين معني آمده است. ر اين تركيب به معني خورشيد استد »روز«) 1  
xodâvεnd-â do tâ nur âfεr-id-ε/yεk-e mâh-o yεk-e ruz âfεr-id-ε/ be qorbun-e kεrim-i -ye xodâ šom/ ke εz 

tâq-e xošk εngur âfεr-id-ε. 

 كه از ،)شوم  (=م به قربان كريمي خدا شُ، آفريده)خورشيد (=  يكي روز و يكي ماه،خداوندا دو تا نور آفريده«
  .» خشك انگور آفريده)تاك (= غِتا
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  ساو
  .)133 :انهم( »كردن و انبار دادن و آب دادن بواجبي خبردار باشند ساوو از «

  .»هاي هرز از مزرعه  وجين؛ چيدن علف،ساو« sowسو  گويشيِبا صورت   
  : مثال

gεndom-i-r sow kerd-em. 

  .»را ساو كرديم) زار گندم(= دمي گن«

  سرپلي
  .)همانجا( »تره نيم من زراعت نمايندآن را كرم بيخي دو استار و بادام  سرپلي«

عنـوان   محصولاتي مانند كدو، خيار و ماننـد آنهـا كـه بـه    « sεr pεl-i گويشيِبا صورت   
هـاي آن   شـود و شـاخه   كاشته مـي ] سر پل[= هاي زمين زراعي  محصول جانبي در كناره 

   .»شود كشيده مي 1پس از بلند شدن بر روي پل
  :مثال

bery sεrpεli, kεlε čεš xub-ε.  

  .»خوب است) بلبلي لوبياي چشم(= چشم  براي سرپلي كلهّ«

  سوخته
باشد چون بوي دهند در غايت فربهـي         سوختهديگر آن كه هر اسب و گاوي كه لاغر و           «

   ).165 :انهم( »شود و خوبي مي
اي كه به سبب آن پوسـت احـشام خـشك و پوسـته               عارضه« suxtε با صورت گويشيِ    

  .»شود پوسته مي
  :مثال

meš suxt-εr jow d-em. 

  .» جو دهيدسوخته راميشِ «

                                                  
گيري بهتر در ميانة يك  كند و يا براي آب  زمين را از هم جدا ميهسد كوتاه خاكي كه دو قطع « pεlپل) 1  

  .»شود زرعه ايجاد ميم
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  سرهوايان
باشـند بنـاحق از       روان    انـد و پـيش      سـرهوايان ها كـه      آن وقت كه بيزاري ستانند آن كس      «

  ).30 :شنقشي تفسير(» روان باشند ها كه فروماذگان و تابعان و پس كس آن
  .»سر در هوا؛ سرافراز «sεr de-hεvâ با صورت گويشي  
  :مثال

xodei i kâr xo mâ-r sεr de-hεvâ kerd-i. 

به كسي كـه خودخواهـان و زورگويـان را بـه      (»با اين كار خود، ما را سردر هوا كردي   «
  ).گويند  ميsεr de-hεvâگيرد نيز  چيزي نمي

  شوره
 »بـر روي شـديار همـوار نمـوده     شـوره چون محل شود، شديار سه راه نموده انبـار يـا           «
  ).121 :الزراعه ارشاد ،هروي ابونصري(

 كـه از     ساخته شده از خشت خـام      خاك و آوار منازل قديمي    « šurε با صورت گويشيِ    
  .»شود آن به عنوان كود مزارع استفاده مي

  : مثال
šurε berey peyâz, εz hεr ombâr-e bētεr-ε. 

  .» استبهتر )كودي(= انباري  براي پياز زعفران از هر شوره«

  كلك
  .)85 :انهم(» شود مي كلكر داس آن ريخته و در محل رسيدن اكث«

  .» گندمة خوششكستن و فروافتادن« kεllεk با صورت گويشيِ  
  :مثال

vεr tu-y gεndom-i râ nε-r-em, ke kεllε xuš-â, kεllεk me-šε. 

  .»شود  ميكلكّ) ها خوشه(= ها   خوشه كلهّ كه راه نرويد،) زار گندم(= ي  گندمبر توي«

  بر  هكلّ
رخت نوچه است كه برابر ساق دست شده باشد مثـل انـار و زردآلـو و بهـي و                    آنچه د «
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  ).235 :انهم( »نمايند بر هكلّتوت و غيره از روي خاك يك وجب گذاشته ببرند و يا آنكه 
  .» از روي تنة اصليهاي درخت  شاخههمةبريدن  «kεllε bor با صورت گويشيِ  
  :مثال

derεxt-e jowz-er, kεllε bor kerd-em.  

  .»بر كرديم را كلهّ) گردو(= درخت جوز «

  صدبرگ گل
  . )327 :الأسماء مهذبسجزي، (» صدبرگ گل: الورد المضاَعف«

  .» درشتمحمدي گل« gol sεd bεlg با صورت گويشيِ  
  :مثال

gol-e lälε de bâl-ey godâr-ε/ gol-e sεd bεlg de pišun-e bâq-ε. 

  .»باغ است) اندرون (= 1پيشان گل محمدي در /است )گذرگاه(= گدار گل لاله در بالاي «

  لنبش
نمـوده اكثـر تـاك آن ضـايع          لنـبش هـا    آب بيرون نرود جويه    در زمين مغاك چون پايان    «

  ). 105 :الزراعه ارشادهروي،  ابونصري(» شود مي
ايـن واژه ظـاهراً از      . »به معني فروافتادن  » لنبيدن«از مصدر   « lombeš گويشيِبا صورت     

  .فته شده استصوت گر
  :مثال

ju εgεr εz kεbč-e pεl tir šε, lombeš mo-kon-ε. 

  .»كند  مي، لمبش)بگذرد(= تير شود  )كنار تپه(= كبچِ پل  اگر از ]آب [جوي«

  نو
  .)348 :الأسماء مهذب، سجزي(»  در زير زمين كه آب رود در آننويدر دام موش و : المنصيل«

براه قنات آبراي ساخت  از آن   ة سفالي يا سيماني كه      ناو؛ تنبوش « nowگويشيِبا صورت     
  .»كنند استفاده مي

                                                  
  .»اندروني«  به معنيxun-ey pišu را بسنجيد با هاين واژ) 1  
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  :مثال
now-vâ-r, εz ti mädεr-ε čâ tā me-d-εm. 

  .»ددهن مي) پايين(= ته ) چاه اصلي(= چاه  توي مادره از ،ها را تنبوشه«

  گيري نتيجه
و تـدوين   هاي ايراني      گويش بندي  هاي محلي براي طبقه     گردآوري و مستندسازي گويش   

هـاي    بـر آن، بـه كمـك واژه        افـزون .  اهميـت بـسزايي دارد     فرهنگ تاريخي زبان فارسي   
رفتـه در   كار هاي نادر و مبهم به     واژه  از توان معناي دقيق برخي     ها مي   شده در گويش   حفظ

اي ه ـ نامـه  ها و لغت متون فارسي را، كه تاكنون فرصتي براي ثبت و ضبط آنها در فرهنگ       
  .، تعيين كردفارسي پيش نيامده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نقشة استان خراسان جنوبي
  ) دفتر آمار و اطلاعات،ريزي استانداري خراسان جنوبي، معاونت برنامه(
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  )1(پيوست
 نفـر  600ايـن روسـتا نزديـك بـه       . زيركوه قـاين اسـت     نشين در   اردكول روستايي شيعه  

 ـ . جمعيت دارد و شغل مردم آن كاشت زرشك و زعفران اسـت    ر روي گـسل  اردكـول ب
اي وجود نـدارد كـه بتـوان بـه            فعال زلزله واقع شده، به همين سبب، در آن اثر يا نوشته           

 ـ   با اين حال، در     . استناد آن دربارة پيشينة روستا سخن گفت       ي پنج كيلومتري جنوب غرب
 15281 ةبا شمار اين قلعه   . وجود دارد ) دختر  چهل (= 1اي به نام چلوّنك     آن، بقاياي قلعه  

 بيـشتر   ماننـد  را،   اين اثر تاريخي   كارشناسان   .شده است ت آثار ملي كشور ثبت      در فهرس 
 از بناهـاي دوران پـيش از اسـلام          ،هـاي مـشابه    هاي كوهستاني با شرايط و ويژگـي       قلعه
  .اند از آن استفاده كرده اسماعيليان ، اسلامية كه در دوردانند مي
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